
 

254 

 

اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه   

1401، زمستان 4، شماره 8دوره   

652-542صفحات   

 

Print ISSN: 2476-5274 

www.uctjournals.com 

 

 بررسی تطبیقی جایگاه انسان در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب 

 با تأکید بر آراء استاد جوادی آملی و توماس هابز
 

 یآزاد یرعلیام
 ، تهران، ایرانییعلامه طباطبا دانشگاه، ارشد فلسفه غرب یکارشناس

azadiii3000@gmail.com 
 

 

 چکیده

در طول تاریخ تلاش نموده است پرده از هستی خود بردارد. یکی از رویکردهای در این مسئله رویکرد فلسفی است که به  بشر

های متفاوتی از انسان ارائه شان تفسیرفلسفی ها بر اساس اصول و مبانیدنبال رسیدن به چیستی و هویت انسان است. فلسفه

دهد؛ گرایانه و مادی از انسان ارائه میبیند، تفسیر طبیعتتی را منحصر در ماده میداده است. فیلسوفان ماتریالیست چون هس

داند و تبیین الهیاتی از اما در طرف مقابل فیلسوفان الهی و حکیمان متأله که هستی را دارای مراتب مادی و فرا مادی می

ز دو ساحت روح و بدن دانسته و بر این اساس تفسیر عنوان جان جهان مرکب ادهد انسان را نیز بههستی و شئون آن ارائه می

عنوان نماینده تفکر تحلیلی، تطبیقی، به تحلیل انسان در اندیشه دو متفکر: هابز به -کند. نوشتار حاضر با روش توصیفیمی

انسان را به  ماتریالیستی غربی و جوادی آملی نماینده تفکر حکمت اسلامی پرداخته است. هابز با اتخاذ روش تجربی هستی

داند کند. منابع شناخت را به حس و عقل محدود میداند که مانند دستگاه کار میماده تقلیل داده و انسان را صرفاً جسمی می

داند. قدرت ترین و شدیدترین میل را در انسان میل به قدرت مینماید. مهممعرفت انسان را برمبنای قوانین حرکت تبیین می

که منابع محدود و هر کس درراه رسیدن به قدرت مطلق و تسلط برجهان است،  آنجا لکه ارزش اخلاقی است. ازتنها مطلوب بنه

قرارداد اجتماعی  نظمی و هرج مرج ناگزیر است اما انسان به دلیل برخورداری از عقل برای نجات از این وضعیت تن بهبی

داند که روح اصل هویت آن را و وحیانی انسان را موجود دوبعدی میدهد. جوادی آملی با استفاده از روش عقلی، شهودی می

کند. برای انسان منابع ادراک چون حس، عقل، شهود )فطرت( و وحی تعریف می« حی متألّه»دهد. وی انسان را به تشکیل می

تواند به کمال برسد و مظهر ت میکارگیری تمام منابع معرف راهنمایی وحی و به قائل است. انسان گرایش ذاتی به خدا دارد و با

تواند خلیفه الهی شود. از طرف دیگر چون انسان سیر نشدنی است تجلی صفات الهی شود. انسان دارای کرامت است و می

تر و پلید شود. انسان دارای اختیار است. انسان موجود اجتماعی است بنابراین جامعه باید نظم تواند از هر حیوانی پستمی

اشد. نظام اجتماعی باید راهنمای انسان باشد که آن را از فساد جلوگیری کرده و حفظ کرامت او را نماید. فلذا برخورد داشته ب

 .حاکمیت با انسان، باید حفظ کرامت الهی در او و رشد استعدادهای او باشد
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 دمهمق

تنها   سرگردان در فضا ما ها با آن مواجهیم خود ما هستیم. در این کرۀ خاکی در حال چرخش واولین چیزی که ما انسان

میکنیم  آسیب کمتری به ما برسد، تلاش هستیم و اولین چیزی که مراقب آن هستیم خودمانیم. همیشه مواظب هستیم

ورهستند. اینکه من اینقدرتلاش میکنم از خود حفاظت کنم و آسیبهایی که منفعت بیشتری به دست بیاوریم. همۀ انسانهااینط

رسد جلوگیری کنم برای چیست؟ شناختن این موضوع برای هر انسانی حائز اهمیت است. شاید این موجودی که به من می

باشد.در  اندیشۀ  اسلامی   شدهاصلاً اهمیتی نداشته باشد و یا اصلاً اهمیت آن بیش از اینکهبه آن توجه  برای آن تلاش میشود

)من عرف نفسه قد عرف ربه( و  .است شده معرفی و پروردگار شناختن خود بسیار ارزشمند تلقی شده و پُلی به سمت خالق

ای خودش را هم نشناخته است. شناخت خود و حتی از نتیجه گرفته میشودکه اگر کسی خدایخود را نشناخته باشد به گونه

 در ارتباط و پیوند نزدیک باهم است. پس شناخت خود به عنوان یک انسان در اندیشۀ اسلامی مورد تأکید شناخت خدا کاملاً

ترین کنیم، پرورش و رشد مادی و معنوی بدهیم. کانونیظ ما انسانها درتلاش هستیم خودمان را حف است، فطرتاً همهقرارگرفته

چه نوع پرورشی  داد،میتوان« خود»ترین رشد و پرورشی که به ت که عالیتواند باشد این اسای که دغدغۀ یک انسان میمسئله

ترین پرورشی که انسان باید به آن برسد، آیا پرورش مادی است یا پرورش معنوی. همیشه نمیتوانیم  پرورش مادی  است. عالی

زمینۀارتباط انسان با خودش هارا لحاظ کرد. این پرسش درهم معنوی را باهم فراهم کرد. گاهی اوقات باید اولویت و

است.درزمینۀارتباط انسان با انسانهای دیگر این مسئله نیز خود را بروز میدهد. آیا منِ انسان در ارتباط با  انسانهای دیگر چگونه  

مثل من انسان های دیگر هم باید بروز کنم  و چه رفتاری باید در رابطه با انسانهای دیگر داشته باشم؟  با عنایت به اینکه انسان

ها منطق خاص هستند. آیا باید از سر رحمت و شفقت با آنها ارتباط برقرار کرد یا از سر تکبر و استیلا؟ هرکدام از این ایده

خودرادارد. کسی که معتقد است باید با انسانهای دیگر بارحمت و شفقت برخورد کرد بر اساس یک مبنای فلسفی این رویکرد 

ای را دلیل گر رفتار کرد، او نیز یک منطق و فلسفهمنشی با انسانهای دیکه میگوید: باید از رویکرد گرگ را اتخاذ میکند. کسی

سخن خود قرار میدهد. در بخش ارتباط انسان با طبیعت باز این پرسش  قابل طرح است. آیا  طبیعتی در اختیار انسان است، 

بال  طبیعت ندارد؟ جنبۀ چهارم در رابطۀ انسان و خدا است. آیا انسان در در ق ای انسان وظیفه حق دارد نابود کند؟ آیا اصلاً

 دیگر، با طبیعت و با خدا( دارد؟ پاسخ به این چهار  ارتباط  )ارتباط  انسان با خود، با انسانهای ای خدای خود وظیفه رابطه با

این چهار ارتباط چگونه ورود کند؛ بنابراین به  در پاسخ دهد توانداست. انسان تا خودش را  نشناسد نمی به شناخت خود منوط

تلاشی برای بررسی دیدگاه دو  .در این نوشتار آمده است است. آنچه مسئلۀ خودشناسی مسئلۀ  اول  همۀ ما انسانها نظر میرسد

شناسی بر  نسانتبیین ا و درصدد اند گرفته قرار شخصیت معروف اسلامی و غربی است که  در دو جبهۀ کاملاً متضاد از یکدیگر

پردازد، دیگری بر اساس شناسی میاساس الگوهای فلسفی ضد هم  هستند. یکی بر اساس فلسفۀ الهی و وحیانی به انسان

 سکولاریسم و اومانیسم تلاش میکند، انسان را معرفی نماید.

 

 روش انجام پژوهش

لی و انتقادی با رویکرد تطبیقی است. سعی با توجه به ماهیت موضوع روش پردازش اطلاعات این تحقیق، توصیفی، تحلی

 ای است.در باب مسئلۀ تحقیق فراهم آید. روش گردآوری مطالب نیز اسنادی و کتابخانه ها شود مبانی، نظریات و استدلالمی

 

 های پژوهشیافته

 گفتار اول: اختیار و آزادی از منظر توماس هابز

صورت مفهوم کلیدی فلسفه سیاسی مدرن زین نظریۀحق الهی شد و بهشروع قرن هفدهم میلادی، نظریه حق طبیعی، جایگ

محور قرارداد. طبق این نگرش فلسفه سیاسی مدرن،  درآمد؛ بنابراین فلسفه سیاسی مدرن، سیاست را بر پایه جهانی عقل

حت این نگرش، نظام شد. ازجمله فیلسوفانی که تکه باید ابداع می های طبیعی نبود،  بلکه عنصری بودسیاست دیگر داده

ای از فلسفه سیاسی خود را بیان کردند، توماس هابز بود. دستگاه فلسفه سیاسی هابز بر این محور قرار دارد که هستی مجموعه
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اجسام و مواد در حال حرکت است. هابز میان رفتار اختیاری و خودخواسته و رفتار  ناخواسته،  ضمن رد مفهوم  اراده  آزاد 

اند که با اجبار یابند. آزادی یا رهایی اموریاند، اما همه به علتهای خارجی ضرورت نمیها الزامی. ازنظراو همه کنشنهدتمایز می

بیرونی و خارجی در تضادند. به زعم هابزمسئله اجتماعی آن است که انسان به لحاظ گوهر و طبیعت خود به دنبال صیانت و 

شوند و  اگر  دشمن  شدند،  ن به یک چیز مایل شوند، آن دو دشمن یکدیگر میسعادت خود است و هرگاه دو روح دو انسا

و یا یکی تسلیم  دیگری شود. به عقیده هابز انسانها اساساً در جهت حفظ منافع خود  دکوشند تا یکدیگر را از میان  بردارنمی

است.  یاندیشید که هرج  و  مرج امری  طبیعمی پردازند. ازاینروست که  هابزهستند و بر این اثر باهم به رقابت و ستیز می

 یافته ابداعی و تصنعی است.حال آنکه جامعه  منظم  و سازمان

غیاب "هابز در لویاتان حسابی صحنه را برای تاملات آتی راجع به ماهیت آزادی چید. به زعم هابز، آزادی معطوف به  توماس

جانوران و نباتات و "شعور که تنها کنشگران ذیای نهت. چنین آزادیاس "حرکت"در مقابل  "موانع بیرونی"یا  "ممانعت

جاری  -که در آن محصور است –توانیم بگوییم: آب آزاد نیست تا ورای آن کوزه شود. برای نمونه میرا نیز شامل می "جمادات

 کند.دی آب را تحدید میکند؛ یعنی آزاآب جلوگیری می "حرکت"است که از  "مانع بیرونی"ی کوزه یک شود. جداره

هر چیزی که اسیر یا محصور باشد به این معنا که به واسطه ی یک نیروی مخالف بیرونی از حرکت در فضای بخصوصی 

ممانعت شود، میگوییم از آزادی برای حرکت فراتر ازآنجا محروم است. به همین ترتیب برای همه ی موجودات زنده ای که 

و زندانی شده باشند، یا برای آبی که در یک گودال یا کوزه گرفتار آمده و در غیر این صورت جاری توسط زنجیر یا دیوار اسیر 

 .شدمی

محروم شده است. هابز به روشنی میان آزادی و  می گوییم که از آزادی حرکت آن گونه که در غیاب موانع بیرونی می داشت

شد، گفته میشود که آن چیز آزادی ندارد لیکن وقتی که موانع قدرت تمییز قائل میشود. وقتی که موانع حرکت بیرونی با

حرکت درونی باشد، گفته می شود که آن چیز قدرت ندارد ]در این معنا[ این حقیقت که سنگ نمیتواند به اراده ی خود 

گر فرد بیماری حرکت کند به این معنا نیست که آزادی حرکت ندارد؛ بلکه سنگ قدرت یا توان حرکت ندارد به همین قیاس، ا

 بستری شده و قادر به حرکت نیست نه آزادی که توانایی راه رفتن ندارد.

ها به شود، خیلیاین تمایزی را که هابز میان آزادی غیاب موانع )بیرونی و قدرت توانایی درونی به انجام یک کار( قائل می

وانده اند. همچنین از آنجاکه لیبرالهای کلاسیک عموماً عنوان صورت بندی اولیه ای از آزادی منفی ]در مقابل آزادی مثبت[ خ

 .از آزادی منفی دفاع کرده اند، گاهی از هابز به عنوان یکی از طرفداران اولیه ی این مکتب فکری یاد می شود

به میان می  در نتیجه برای هابز آزادی عبارت است از توانایی قیدوبند نخورده مطابق این معنا، آنجا که پای جامعه ی انسانی

بندی به انجام آنچه اراده میکند،  و آید یک انسان آزاد کسی است که در آن کارهایی که بضاعت و استعدادش را دارد، با قید

 مواجه نباشد.

جهان بینی هابز مبتنی بر طبیعت گرائی است شناخت وی بر اساس تجربه هست. از این رو اصول اندیشه و افکار هابز فقط 

منبع ادراک هست حس و عقل که مکمل برای هم دیگر هستند. حس مکمل ناقصی برای عقل است و در نتیجه آن ناشی از دو 

به مادی گرائی وابسته میشود. نگاه مادی گرا وجود انسان را به جسم او تقلیل میدهد و وجود نفس و روح مستقل را از افق دید 

ان موجود صرفاً جسمانی و تمام حرکات درونی و شناخت او ادامه و حوزه شناخت از اساس نفی می کند. در نزد هابز انس

حرکت بیرونی هستند. این حرکات در نهایت به میل او تبدیل می گردد. محیط شناخت انسان منحصر به عالم طبیعت است و 

موجود انسان تنها توان  این امر او را وادار به پذیرش قوانین طرز زندگی موجودات در آن می کند. با این جهان بینی در عالم

 حرکتی دارد که هدف آن ناشی از امیال خود است.

آنچه در این عالم وجود دارد منابع و منافع آن است که انسان امیال به بهره برداری هر چه بیشتری نسبت به آن دارد هابز اصل 

فقط ابزار و وسیله برای قانع شدن و به رضایت را درون انسان و امیال درونی انسان را قرار میدهد که منابع و منافع در خارج 

درونی رسیدن می باشند. از تمام امیال مهمترین آنها میل رسیدن به قدرت است. قدرت احساس نیاز اصلی درونی او را برطرف 

قدرت  می کند. قدرت ضعف طبیعت انسان را جبران میکند و به او آزادی و اختیار میبخشد. اخلاق در نزد هـابز مبتنی بر
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مسئله ای که در این مورد مطرح میشود برخورد انسانها به هم دیگر در راه رسیدن به قدرت انسانها به یک منابع و منافع  .است

است فلذا انسانها مزاحم و مانع هم میشوند. این امر باعث می شود جنگ و جنجال ایجاد شود. فلذا انسان گرگ صفت و حاضر 

یـن ببرد. تنها ایجاد حاکمیت قوی و دولت مرکزی که همه مطیع آن هستند راه برای آرامش است. است هم نوعان خود را از بـ

انسان ذاتاً قابل اصلاح نیست و تربیت صحیح طبیعت وحشی و امیال وی را درست نمی کند. فلذا انسان ذاتاً نیاز به کنترل دارد 

 .انسانها میبایست مهار شوند

املاً طبیعی است، از نیازهای مادی و سست و پست است. از آن رو که پر انسان و امیال وی ادامه به عقیده هابز انسان موجود ک

حرکت بیرونی است و اشیاء جهان قابل پیش بینی و یا بالقوه قابل پیش بینی حر رکات انسان هم قابل پیش بینی .است هابز 

ز آن رو که انسان تکوینـاً تابع قوانین طبیعت است، دارای انسان را مثل دستگاه مکانیکی می داند کـه کار او مشخص است. ا

آزادی و اختیار نیست. مهم ترین عامل مانع آزادی خود طبیعت است که انسان ضعیف توان انجام کاری که می خواهد، ندارد. 

است که به هر چه میل آزادی در نزد هابز مثل قدرت احساس درونی است که در خارج به کاربرده می شود. انسان آزاد انسانی 

توان نتیجه گرفت که از نظر توماس هابز که قدرت کمال و صفت اصلی کمال مطلق است. بنابراین می دارد برسد. در نزد هابز،

به عنوان فیلسوف و سیاست دان مشهور عالم غرب، آزادی به معنای رهایی از بندها و موانع طبیعی انسان که به طبیعت ضعیف 

مهمترین عامل آزادی و رهایی از موانع قدرت است که میل اصلی انسان و کمال او است. این طریق به هرج و  او برمی گردد.

مرج و جنگ همه علیه همه منتهی می گردد. لذا جامعه نیاز به قدرت بزرگی دارد که بتواند آن را مهار کند. از این رو تربیت و 

 درونی و شکوفایی استعدادها را نمی تواند هدف باشد.اصلاح و راهنمایی انسان و جامعه و رشد ابعاد 

 گفتار دوم: دیدگاه جوادی آملی در خصوص اختیار و ارزشهای اخلاقی

 چیستی اختیار و ارزش

اختیار یا اراده آزاد یا به اشتباه آزادی اراده در انسانها، قدرت یا ظرفیت نخاب بین گزینه ها یا عمل در موقعیتهای خاص 

 .های طبیعی، اجتماعی یا الهی استمستقل از قید

من برای چیدن آجرها بر روی میز دارای اراده هستم منظورم این است که من قادرم در وضعیتی بهوش و »وقتی می گویم 

حواس جمع آجرها را بردارم و روی هم بگذارم. وقتی فردی در وضعیت مستی یا خواب آلودگی شدید قرار دارد یا بیمار است 

یگوییم او در این شرایط اراده چندانی ندارد. منظورمان این است که او در این شرایط چندان توانی برای تصمیم اصطلاحاً م

 .نیز نامید« گیری آگاهانه ندارد. می توان اراده داشتن را توانایی خواستن

توان اراده داشتن را ر شده میبه معنای لغوی ارزش قبلاً اشاره رفت؛ اما درباره ارزش اخلاقی از دیدگاه دین این امور ذک

 .نیز نامید« توانایی خواستن»

به معنای لغوی ارزش قبلاً اشاره رفت؛ اما درباره ارزش اخلاقی از دیدگاه دین این امور ذکر شد. است: هماهنگی با فطرت الهی؛ 

 هماهنگی با من برتر )من علوی(؛ سازگاری و هماهنگی باعاطفه

 ."هی در انسان؛ عبودیت و بندگی الهی و درک آنبشری؛ تجلی اسماء و صفات ال

 رسد:برای فهم بهتر ملاکهای ارزش اخلاقی توجه به نکاتی ضروری به نظر می

از دیدگاه دین نیست؛ از این رو مثلاً اگر کسی مطلوبیت را به « صرف حضور یک صفت، دلیل بر ملاک بودن ارزش اخلاقی -۱

الطه شده است؛ زیرا امکان دارد چیز دیگری؛ مانند کمال محبوبیت و یا سودمندی، ملاک تنهایی ملاک ارزش ،بداند ،گرفتار مغ

ارزش باشد. پس مطلوب بودن به تنهایی ملاک ارزش اخلاقی نیست بلکه باید با ملاکهای دیگر ارزش اخلاقی در دین؛ مانند 

ینی؛ هماهنگی با فطرت الهی و انسانیت انسان هماهنگی با فطرت الهی سنجیده شود؛ زیرا با توجه به مبانی صحیح عقلی و د

عاطفه من برتر الزامات نفسانی و ...( تجلی اسما و صفات الهی و کمالات مترتب و عبودیت و بندگی و درک مقام الهی در 

 بودن اخلاق و اخلاقیات است.های ارزشیرسیدن به این نکته که هرچیز غیر او هیچ است، بهترین ملاک

شی گاهی ارزش ذاتی دارند و گاهی ارزش مقدمی؛ یعنی مقدمه ارزش بالاتری هستند. به عنوان مثال؛ دفاع در مصادیق ارز -2

مقابل دشمن و استقلال، هر دو ارزشمندند ولی دفاع، دارای ارزش مقدمی است؛ زیرا مقدمه استقلال و یا حافظ آن است، ولی 
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دمه یک ارزش بالاتر باشد به همین دلیل بالاترین ارزش و ارزش اصیل در استقلال نسبت به دفاع این حالت را ندارد، اگرچه مق

 .اخلاق را میتوان نمود اسما و صفات الهی و مقام عبودیت دانست

 فاعل مختار، به دو شرط به ارزشهای اخلاقی دست می یابد: -۳

ایات مطلوب و هماهنگی با فطرت الهی و الف( فعل او به خودی خود، خیر و دارای ارزش مثبت باشد؛ که به ارزشهای ذاتی و غ

به میزان هماهنگی آن باروح ملکوتی و  –با قطع نظر از فاعل آن  -امثال آن وابسته است. برای نمونه؛ ارزش راست گویی 

 .تأثیرگذاری آن در به دست آوردن کمالات معنوی  و صفات الهی است

خلاق اسلامی، برای ارزش داشتن یک رفتار و عمل اخلاقی هم حسن ب( این فعل با نیت پاک و خالص انجام شود. در فلسفه ا

فعلی لازم است و هم حسن فاعلی مراد از حسن فعلی این است که صورت و جرم فعل باید متناسب با نیت خیر باشد نه این 

ید به او سیلی بزند؛ چون که کاملاً با آن ناهمگون و نامتناسب باشد؛ مثلاً کسی که نیت نیکی کردن به کودک یتیمی ،دارد نبا

سیلی زدن با نیت خیر نسبت به کودک یتیم سازگاری ندارد. مراد از حسن فاعلی هم این است که فاعل باید مقصودش از انجام 

عمل، خیر باشد؛ مثلاً کسی که به دیگری سلام میکند وقتی سلام او ارزش اخلاقی دارد که مقصود گوینده، ادای احترام باشد 

ا تمسخر درست است که ظاهر عمل سلام کردن، دارای حسن است اما حسن اخلاقی وقتی است که با نیت ارزشمند نه تملق ی

 .همراه باشد

گفتنی است؛ در این میان بحث درباره جایگاه عقل در کشف ارزشهای اخلاقی از اهمیت بیشتری برخوردار است این بحث 

داشته است. امامیه و معتزله، از توانایی عقل در کشف ارزشهای اخلاقی دفاع  دیرینه ای فرقه ساز در میان اندیشمندان اسلامی

کرده اند؛ اما اشاعره عقل را از ابزار معرفت اخلاقی به شمار نیاورده و شرع را یگانه راه کشف و فهم اخلاقیات دانسته اند. هر یک 

 .کرده انداز طرفین برای تثبیت دیدگاه خود و رد دیدگاه مقابل ادله ای اقامه 

از آن رو که موضوع ارزشهای اخلاقی رفتار اختیاری انسان است. پس زمانی میتوان سخن از ارزشهای اخلاقی گفت که امور 

مطلوب که از عناصر عمومی ارزشمندی است از روی اختیار کسب شود؛ یعنی انسان از روی اختیار و اراده خود راست بگوید. 

 .این شد که چیزی مطلوب باشد و این مطلوب بودن مربوط به فعل اختیاری انسان باشد پس تا اینجا ویژگی ارزش اخلاقی

هدف ارزشهای اخلاقی تأمین سعادت انسانها است. به شناخت کمال نهائی و  نقش دین در دست یابی انسان به کمال نهایی

ال مطلوب و با لذات تقرب به خداوند همچنین شناخت معیارهای اخلاقی بـا بیـان هـای دینی ممکن است دین با ارائه کم

 .را در اختیار انسان گذارده و اهداف اخلاقی را بیان میدارد« نباید»و « باید»و « بد»و « خوب»معیار و ملاک 

اصول اخلاقی برای تهذیب و تکامل روحی انسان ضرورت دارد از این رو ثابت و مجرد بودن انسان مستلزم این امر است که 

گرفته شده برای تهذیب آن باید ثابت، مجرد و تغییرناپذیر باشد، زیرا قضایای کلی بدون داشتن پایگاه ثابت قابل اصول در نظر 

 .فرض نیست. بنابراین، لازم است اصولی که مرجع نهائی ،رفتار باور و احکام اخلاقی است جاودانه و ثابت باشد

اراده خداوند است. اراده خداوند از طریق وحی و شریعت برای ما یکی از محمل های استوار و دگرگون ناپذیر اصول اخلاقی 

محرز می شود. ما از طریق وحی میشناسیم که حکـم، دستور و اراده خداوند چیست؟ در این تلقی، حکم تغییر ناپذیر خداوند 

ه قواعد اخلاقی موسوم مرجع اصول اخلاقی معرفی مـی گــردد. ایـــن تلقی که به چارچوب ارجاع تغییر ناپذیر در مجموع

 است، این معنی را می رساند که در هر شرایطی، مستمسک قرار دادن اصول اخلاقی با تضمین و پذیرش آموزه های دینی.

 برخی رویکردهای طبیعت گرایی و غیر وحیانی )سکولاریستی(

قراردادگرائی معیار خوبی و بدی »ب مکاتب اخلاقی سکولاریستی معیارهای مادی و غیردینی برای اخلاق ذکر نموده اند. مکت

اخلاقی را قرارداد و توافق مجموعه ای از انسانها می داند. توماس هابز ژان ژاک روسو و جان لاک بر این مسئله تأکید می 

دها ورزیدند که خوبی و بدی بر اساس قرارداد و پیمانهای افراد با همنوعانشان شکل می گیرد و معیار خوبی و بدی همان قراردا

 .و پیمان های بین الافرادی هست

مکتب لذت گرایی بر این ادعا تأکید دارد که لذت بردن اگر عین خوبی و بدی نیست لااقل معیاری برای خوبی و بدی است. بر 

از تشخیص داد و رفتار انسانها را با همین ملاک ارزیابی کرد.  اساس این دیدگاه خوبی و بدی را می توان با فراهم سازی لذت
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حامیان این دیدگاه اپیکور، جرمی بنتام و جان استوارت میل میباشند فردریک ،نیچه بنیان گذار مکتب اصالت قدرت اخلاقی، 

ناتوانان وناتندرسـتـان بـایـــد نابود شوند. »قدرت را به عنوان معیار ارزشهای اخلاقی معرفی می نمود. وی تأکید می ورزید که 

را چیزی جز احساس قدرت و ناتوانی و معیار خوبی و بدی را چیزی « بد»و « خوب»دوستی. وی این است نخستین اصل بشر 

جز عنصر قدرت و افزایش و کاهش آن نمی دانست. تمام نظریات اخلاقی مکاتب طبیعت گرایی خالی از اشکالات مختلف از 

 .جمله اشکالات منطقی نیست و قابل نقد است

 صی و زودگذر که مورد تأکید لذت گرایان است، باهدف اخلاق سازگار نیست. هدف اصلی،متکی ساختن اخلاق بر لذتهای شخ

اخلاق تهذیب و تکامل روحی و معنوی انسان است. ارجاع رفتار اخلاقی به لذتهای شخصی نه تنها انسان را به اهداف اخلاقی 

تنزل می دهد. سنجیدن افعال اختیاری انسان بر نزدیک نمی سازد، بلکه او را از انسانیت خارج ساخته و به مرتبه حیوانات 

واقعیتهای طبیعی و غیر اختیاری نظیر قدرت طلبی در نظام منطقاً درست نیست. علاوه بر اینکه مکتب اخلاقی قدرت گرا شأن 

 .ی گیردانسان را در حد درندگان تنزل داده و اصول پذیرفته شده تمام انسانها نظیر خوبی عدالت و بدی ظلم را نادیده م

آنچه در بسیاری از مکاتب اخلاقی سکولار چالش ایجاد نموده است همراه بودن رویکردهای مذکور با نسبیت حقایق اخلاقی 

است. نسبیت در اخلاق موجب می شود که احکام اخلاقی تابع ذائقـــه و میل افراد و شرایط اجتماعی بوده و در نتیجه افراد 

شند. تعارض احکام اخلاقی نیز مستلزم هرج و مرج در زندگی اجتماعی است. احکام اخلاقی احکام اخلاقی متعارض داشته با

بیانگر رابطی رفتار اختیاری انسان و اهداف و کمالات نهائى او است. از این رو، شایسته صدور احکام اخلاقی آن است که هم 

شراف داشته باشد. تجربه نشان میدهد که انسان ها نه سازوکار رفتار آدمی را شناخته و هم بر کمال و سعادت حقیقی انسان ا

بر سازوکار پیچیده رفتار خود اشراف دارند و نه سعادت و کمال واقعی خود را می شناسند از این رو اخلاق در صدور و بیان 

است و سعادت احکام و همچنین در تعیین اهداف اخلاقی وابسته به دین است ملاک ارزشهای اخلاقی سعادت واقعی انسانها 

واقعی انسان تقرب به خداوند و رضایت او است. اعتقاد به خداوند و پذیرش یک عالم غیر دنیوی، که در آن نتایج افعال روشن 

می گردد، معنادار و موجه می گرداند خداوند با صفات علم مطلق قدرت بی منتها عدالت و بی طرفی کامل و درستکاری در 

بخش برای توجیه باورها و لاق قرار گرفته و صدور احکام اخلاقی از ناحیه او مرجعی اطمینانجایگاه ناظر آرمانی در اخ

رفتارهای اخلاقی خواهد بود در حوزه ،معیار قرب به خداوند یعنی تقرب وجودی انسان به خداوند و رضایت او به عنوان 

 تار و احکام اخلاقی است.بالاترین مرحله کمال ،انسان مصداق اتم سعادت و معیار ارزش گذاری رف

 آزادی در اندیشه اسلامی و تفاوت آن با اندیشه غربی

آزادی در غرب برخاسته از خواسته ها و تمایلات نفسانی انسانهاست فلسفه ی آزادی آنها اصالت انسان و خواسته های اوست و 

این نگرش آزادی منهای خدا و دین بتی است در این دیدگاه ،الحادی انسان باید آزاد باشد و هر چه خواست انجام دهد. در 

مبتنی بر انسان پرستی و طلبکار بودن انسان از خدا و لذا آزادی و خواست انسان مقدم بر دین و ارزش آن فوق دین است؛ دین 

انون بر به عنوان یک امر سلیقه ای وقتی ارزش دارد که مزاحمتی با خواسته های فردی نداشته باشد. در این تلقی حکومت و ق

خواست مردم استوار است مردم هر قانون و حکومتی را خواستند انتخاب می کنند و وظیفه ی حکومت و قانونگذار تأمین و 

 حفظ هر چه بیشتر این نوع آزادی است.

اسلام، اساس و ریشه ی آزادی در جهان بینی توحیدی است. در مفهوم آزادی اسلامی، توحید و عبودیت انحصاری ،خداوند  در

نهفته است اسلام برای انسانها شخصیت و ارزش ذاتی قائل است و او را بنده ی هیچ کس غیر خدا نمیداند هر کسی اسلام و 

؛ آزادی ای که هم در بعد اخلاقی و هم در بعد حقوقی خود، ظهور پیدا می کند. مبانی آن را پذیرفت، انسان را آزاد میداند

آزادی دینی تکلیف مدار است؛ انسان باید تنها از خداوند اطاعت نموده، به احکام و دستورهای او عمل نماید و حکومت و نظامی 

جتماعی و سیاسی مطلق، به این معنی که انسانها را بپذیرد که قانون و حاکمان آن از سوی خداوند تعیین شده باشند. آزادی ا

هر چه خواستند انجام دهند و هر قانونی را به دلخواه وضع کنند، وجود ندارد. تکلیف ،گریزی مسئولیت ناپذیری و عدم 

قانونمندی، نشانه ی وحشی گری و جاهلیت است؛ در اسلام تمدن و مدنیت به معنای پذیرفتن تکلیف و مسئولیت و قانون 
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ی آزادی اسلام رهایی از قیدوبندهای جوهره .مداری است و آزادی دینی؛ یعنی رهایی انسانها از قید بندگی و حاکمیت غیر خدا

 نفسانی و اسارت بندگان و آزادی غربی، عین اسارت و بندگی شیطان است.

وحی و معنوی، توانایی رشد و تکامل در جهان بینی اسلام انسان موجودی با استعدادهای فراوان است که با سیر در مراتب ر

بینهایت دارد و اگر خدا را بندگی و اطاعت نماید و تحت فرمان او باشد، کرامت و ارزش ،یافته با فعلیت یافتن استعدادهایش 

همه ی مسیرهای کمال برای او بازخواهد شد. تکالیف الهی در واقع برای رساندن انسان به حق اصیل خویش؛ یعنی همان 

و سعادت جاودان است در مقابل نفی تکلیف و آزادی از بندگی خدا انسان را اسیر نفس و پیرو شیطان می سازد و او را  کمال

در طبیعت محصور کرده از سیر در طریق تعالی باز می دارد؛ پس جوهره ی آزادی اسلام، رهایی از قیدوبندهای نفسانی و 

 .گی شیطان استاسارت بندگان و آزادی غربی، عین اسارت و بند

آزادی در اسلام موهبتی است که انسان با آن راه سعادت خود را بر می گزیند. اسلام منادی آزادی ای است که انسانها را در 

مسیر انتخاب سعادت و کمال خود، با رفع موانع و ایجاد شرایط، آزاد گذاشته است. مکتب اسلام هم به دنبال رفع موانع درونی 

رفع موانع بیرونی، موانع بیرونی آزادی، حکومتهای ناحق و قدرتهای ظالم و موانع درونی، حرص و طمع و است و هم درصدد 

تبعیت از شهوات است و هیچ عاملی مانند شهوت و هوی و هوس انسان را برده نمی کند. اگر انسان اسیر هوای نفس شد نه 

وجب شقاوت است، پرهیز کند و این بدترین اسارت است. در قادر است اعمال نیک و سعادت آور انجام دهد و نه از آنچه م

عوض، کسی که در پرتو دین داری به آزادی درونی دست یافت، انجام کار نیک و ترک کار ناپسند برایش آسان است و این 

یعنی نفی حکومتهای  آزادی درونی به آ آزادی بیرونی خواهد انجامید. مکاتب غربی برای رفع موانع آزادی، تنها به عامل بیرونی،

دیکتاتوری میپردازند و در مقابل زمینه ی اسارت انسانها را با دامن زدن به تمایلات و هوسها و آزاد گذاشتن آنها فراهم نموده 

 .راه بدبختی آنها را هموار میکنند و این مانع درونی، انسان را به ذلت در برابر ابرقدرت های ظالم خواهد کشاند

یگر، در گستره ی قوانین و حدومرز آزادی است. در عمل، هیچ جامعه ای دارای آزادی مطلق نیست و وجود اختلاف اساسی د

 ی نوعی آزادی است.قوانین برای اداره ی انسانها امری ضروری است و هر قانونی در ذات خود، محدود کننده

جامعه را بر عهده دارد؛ تا انسانها در صحنه ی  در غرب، قانون تنها ناظر به مسائل اجتماعی است؛ یعنی تنظیم و اداره ی

اجتماع بتوانند بدون برخورد و مزاحمت به حداکثر خواسته های خود برسند و اگر کسی اسیر تمایلات و هوسهای خود شود و 

این نوع  سعادت و مصالح دنیوی و اخروی خود و دیگران را به خطر اندازد، مانعی ندارد. قوانین نه تنها برای محدود کردن

آزادی وضع نشده، بلکه اساساً قانون گذار چنین حقی را ندارد. آزادی اسلامی یک امر الهی است اولاً، هر شخصی خود را موظف 

میداند آن را همانگونه که خدا خواسته است بپذیرد و ثانیاً، دفاع و مبارزه برای حفاظت این ودیعه ی الهی را یک تکلیف و 

 داند.وظیفه دینی می

 

 نتیجه گیری

نوع نگاه هر مکتب به انسان و تعریفی که از انسان ارائه میدهد، پایه و زیربنای علوم انسانی آن مکتب ازجمله علوم فلسفی، 

سیاسی و اجتماعی محسوب میشود که تعیین کننده مسیر و اهداف آن هست. در این میان چیستی انسان و ماهیت او توسط 

رد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. رویکرد ماتریالیستی هستی انسان را به بعد مادی او فرو متفکران و نظریه پردازان مو

کاسته و تبیین مادی و طبیعی از انسان ارائه میدهد که قادر به شناخت تمام ابعاد هستی انسان نیست؛ اما در اندیشه اسلامی 

مجرد او تأکید بیشتر رفته است. تعریف رایج منطقی از  انسان موجود دوبعدی و مرکب از روح و بدن تعریف شده و بر بعد

 است به معنای موجود زنده دارای قوه تفکر و تکلم.« حیوان ناطق»انسان چه در فلسفه چه اسلامی و چه فلسفه غربی 

یات علمی از ورود فلسفه به جهان اسلام حدود دوازده قرن میگذرد و در حقیقت دوازده قرن است که مسلمانان دارای نوعی ح

مشایی که بنیانگذاران آن  ۱تعبیر کرد. فلسفه اسلامی شامل سه مکتب است « حیات فلسفی»هستند که از آن میتوان به 

. اشراقی که بنیانگذار آن شیخ اشراق شهاب الدین 2فارابی و ابن سینا هستند و روش آن تعقل به عقل محض میباشد. 
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عقل محض تزکیه نفس و در نظر گرفتن شهود است. صدرایی که بنیانگذار آن سهروردی است و روش آن علاوه بر تعقل به 

 صدر المتألهین است روش آن باعقل و شهود سیر و سلوک معنوی است.

فلسفه غرب، فلسفه ای مبتنی بر عقل بشر و منقطع از وحی است، البته نه اینکه لزوماً همیشه مخالف وحی باشد. به همین 

ملاحظه ای در فلسفه ی غرب مشاهده می شود. هر فیلسوفی با اتکا بر تفکر و دریافت خود نظامی  دلیل است که تنوع قابل

میسازد و عرضه می.کند. یکی از تفاوتهای فلسفه غرب با فلسفه اسلامی این است که فلسفه غرب محدود به الهیات بالمعنى 

مور عامه و احکام وجود و متافیزیک و ما بعد الطبیعه الاخص و یا بحث معرفت نمانده است. فلسفه اسلامی بیشتر به بحث ا

پرداخته و نتیجه ای که از آن،گرفته مربوط به الهیات بالمعنى الاخص؛ یعنى اثبات ذات باری تعالی است ولی فلسفه غرب 

 هنر، قبیل، فلسفه معرفت است نه فلسفه وجود تفاوت دیگر این است که فلسفه غرب مبانی سایر محصولات فکری انسان را از

اخلاق، علم و تاریخ و ...... و .... را هم مدنظر قرار داده است فلسفه غرب شامل چهار دوره تاریخی است فلسفه باستان، فلسفه 

 .قرون وسطی، فلسفه جدید و فلسفه معاصر

یم متأله را از توجه جوادی آملی حکیم متألهی است که تلاش در مباحث حکمت متعالیه و عرفان نظری و تفسیر قرآن، این حک

به پرسشها و مسائل دنیای جدید بیگانه نساخته است؛ بلکه ایشان با استفاده از آن مبانی، درباره برخی مسائل نو نیز به اندیشه 

ورزی و پاسخ گویی پرداخته است. مباحثی چون دیدگاه اسلام درباره محیط زیست مسئله ،زن اخلاق حکومتی و نسبت عقل و 

 .دین در این مقوله می گنجند وحی و علم و

از نظر آیت الله جوادی آملی نه تنها حکمت و اندیشه متعالی از جمع بین این سه منبع )تفسیر و فلسفه و عرفان حاصل میشود 

 .بلکه وجود و شخصیت شخص حکیم نیز در پرتو این سه منبع نور شکل می گیرد

در جمع بین برهان و عرفان قرآن، مبنایی معرفت شناختی و اهتمام استاد جوادی به فلسفه عرفان تفسیر و کوشش 

مابعدالطبیعی دارد. اساساً حکمت متعالیه صدرایی چیزی جز جمع بین این سه نوع معرفت نیست. حکمت متعالیه صرف 

 دانستن مجموع معارف مختلف نیست. چنین نیست که شخصی با دانستن فلسفه و کلام و عرفان و دیگر معارف متکثر به

حکمت متعالیه برسد؛ بلکه حکمت متعالیه معرفت واحد و بسیطی است که معارف دیگر را به نحو عالیتری در بردارد؛ آنچنان 

 .که مطلق در عین وحدت، کثرات مقید را در بر دارد

است و منظور  همان تعبیر فلاسفه به حیوان ناطق« حی»ایشان انسان را به حی متأله تعریف میکند. در این تعریف مقصود از 

از تأله نیز خداخواهی مبتنی بر خداشناسی است. طبق این تعریف، هر حیوان ناطقی، حقیقتاً انسان نیست بلکه انسان حقیقی 

کسی است که علاوه بر اندیشه، تأله نیز داشته باشد. بر اساس این تعریف خداخواهی در فطرت تمامی آدمیان وجود دارد، اما 

های تیره و ظلمانی جهل و عصیان مدفون کرد و تأله خدادادی خویش را در قالب ناطق مقدس بودگی عده ای آن را زیر خاک

( (Thomas Hobbesخویشتن و سرسپردگی به امیال اغبال طواغیت ،اصنام و شیاطین، زنده به گور کرده اند. توماس هابز 

( نوشته شده ۱65در فلسفه سیاسی و کتاب لویاتان ) یکی از فیلسوفان سیاسی برجسته انگلستان بود که بیشتر به ب کارهایش

طبیعت انسانی به تفصیل آمده است، »و « جسم»شهرت دارد. برابر مقدمات فلسفی و وجود شناختی که در دو اثر دیگر هابز 

شند. از فقط اجسام وجود دارند که ممکن است اجسام مادی به معنای دقیق کلمه )یا( )طبیعی( و اجسام سیاسی )مصنوعی( با

سویی انسان بخشی از ماده است و از آن تشکیل شده است و از سوی دیگر، به عنوان موجودی که میتواند اجسام مصنوعی به 

وجود آورد سازنده و فاعل نظریه سیاسی است. شناختها مجموعه احساس هاست که به نوبه خود دگرگونیها یعنی حرکاتی است 

وسیله اعصاب به مغز انتقال یافته است. ادراکات ما از جهان احساس دگرگونیهای  که در اجسام محسوس ایجاد شده و به

مربوطی است که در جوهر دماغی وارد میشود و بنابراین این ادراکات اموری ذهنی اند. غریزه های غلبه ناپذیری تعیین کننده 

 ند خیر با مطلب شی با نامطلوب یگانه است.دقیق همه اعمال انساناند در اعمال انسان جایی برای آزادی وجود ندارد و ا

نتیجه منطقی این مادی مذهبی نظریۀ دولت مطلقه است. در نظر هابز، در موضوع سیاست، آزادی به اندازه اخلاق و متافیزیک 

 غیر قابل قبول است در دولت همچنان که در طبیعت، قدرت موجد حق است. حالت طبیعی انسانها )جنگ( همه با همه است و

دولت وسیله ضروری پایان بخشید به این حالت است دولت زندگی و اموال افراد را به بهای اطاعت منفعلانه و مطلقی که از آنها 



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 265-254، صفحات 1401زمستان  ،4، شماره 8دوره 

262 

 

انتظار دارد، مورد حمایت قرار میدهد امر دولت خیر است و نهی دولت شر؛ اراده دولت عالیترین قانون هابز به این موجود 

یعنی آدمکی حقیقی که دارای زندگی صرفاً ماشینی است و نبوغ انسانی  –ه وجود می آورد مصنوعی که دولت یا جمهوری را ب

 .نام می دهد« لویاتان» –آن را طرح کرده و ساخته است 

هدف اصلی وی از بحث انسان بررسی امیال و تلاشها و غرضهای او بوده که صورت و ماهیت انسانی به طور کلی را به دست می 

یعنی  -رد انسان مقدمه ای برای بحث هابز به این موجود مصنوعی که دولت یا جمهوری را به وجود میآورد آورد. بحث در مو

 .نام می دهد« لویاتان» -آدمکی حقیقی که دارای زندگی صرفاً ماشینی است و نبوغ انسانی آن را طرح کرده و ساخته است 

های او بوده که صورت و ماهیت انسانی به طور کلی را به دست هدف اصلی وی از بحث ،انسان بررسی امیال و تلاشها و غرض

میآورد بحث در مورد انسان مقدمه ای برای بحث جامعه شناختی و سیاسی ایجاد مکانیسم و دستگاه کنترل فرد و جامعه و 

ید و جنگ جلوگیری از بی نظمی است. علت پرداخت به این بحث چنان که تاریخ آشکار و واضح نشان میدهد درگیری شد

بوده است. هابز به تأمل و تحلیل و بررسی پرداخت تا راه حلی پیدا شود. با به دست آوردن صورت و ماهیت انسان راه ادامه 

زندگی و مسیر و شکل و صورت ممکن برای بقاء و رشد طبیعی او معین می شود. هابز مثل بسیاری از فیلسوفان جهان غرب 

د که قابل مشاهده باشد. اساس و سنگ بنا در مطالعات انسانی رفتار و حرکات او میباشد. چنان ماده گرا است آنچه را قبول دار

که اطراف و محیط زندگی ما جهان طبیعت است و انسان در طبیعت بین حیوان بوانات زندگی میکند، مبدأ و مبنای شناخت 

در مورد انواع حیوانات ندارد زیرا اولاً، انسان در مشخصات انسان طبیعت است. اعتقاد هابز در مورد انسان چندان فرقی با اعتقاد 

 .اصلی خود مانند حرکات و امیال و احساسات تفاوتی ندارد، ثانیاً، خود هابز مکرر گفت که انسانها گرگ برای هم دیگرند

بینی است. انسان هابز اساس همه چیز را حرکت میداند حرکت انسان و ماهیت او را میسازد. حرکات در طبیعت قابل پیش 

موجود طبیعی و امیال مشخص دارد فلذا حرکاتش هم قابل پیش بینی می باشند. هابز انسان را به دستگاه و ماشین و مکانیسم 

تشبیه میکند که در درون او کار همه چیز مشخص است. با توجه به مکانیستی بودن انسان و کار دستگاه مانند بودن درون او، 

بیرون از خود باید انسان بزرگ و دستگاه بزرگ بسازد که نام آن لویاتان یا دولت و حکومت است. هابز با ارائه  برای تنظیم کار او

تفسیر مکانیکی از انسان معتقد بود که حرکت انسانها را میتوان به اعمال دستگاه مکانیکی تقلیل داد که مرکب از اندامهای 

عقل است و در واکنش به تأثیر اجسام بیرون از خود حرکت میکند. هابز فرض حسی عصبها ماهیچه ها، قوۀ خیال، حافظه و ت

خود را بر وجود انگیزه های درونی به ادامه حرکت قرار میدهد. این انگیزه ها در اساسی ترین شکل خود به نظر او همان انگیزه 

دهد همچنان که یزه و میلی طبیعی انجام میپرهیز از مرگ بود: هرکسی ... از مرگ دوری می گزیند و این کار را به حکم انگ

 سنگی میل به سقوط دارد.

هابز وجود روح را انکار میکند تنها چیزی که به آن قائل است نفس همان ذهن و ذهنیات بیش نیست که به مغز و جسم برمی 

 گردد. تصور و ذهن و ذهنیات نوعی حرکت و آثار آن می باشد.

وچک ابتدایی در بدن انسانها پیش از آغاز به حرکت، سخن گفتن و دیگر اعمال نمایان هابز معتقد است برخی حرکتهای ک

نامید و وقتی از چیزی « می نامد. وقتی کوشش به سمت چیزی است باید آن را میل« وجود دارد. او این حرکتها را کوشش

انسان وجود دارد که برخی از آنها مانند علم نام می گیرد. به عقیده هابز، دو نوع میل و خواهش در « بیزاری»برگرفته میشود 

دوستی، عشق به زندگی، علاقه به صلح و آرامش و ترس از مرگ، او را به سوی سازگاری و همزیستی مسالمت آمیز با دیگران 

ر انسان هدایت میکند ولی در مقابل امیالی مثل خود پرستی، قدرت طلبی و یا حتی امیال مثبتی مانند گرایش به برابری نیز د

وجود دارند که مانع از همزیستی مسالمت آمیز افراد با یکدیگر می شود. هابز عقیده دارد که امیال نوع دوم بر نوع اول سلطه 

دارد. به نظر او علت اصلی کشمکشها و درگیریهای تاریخی بین انسانها را میتوان در همین امر جستجو کرد. از نظر هابز، یکی از 

انسان تمایل شدید او به کسب قدرت و توانایی است. این میل تا زمانی که انسان زنده است با او همراه بوده و مهم ترین امیال ،

هیچگاه وی را رها نمیکند زیرا تنها از طریق به دست آوردن قدرت بیشتر است که می تواند خود را جمیع خطرات و تهدیدها 

 حفظ کند. 
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ترین هدف انسان در زندگی دستیابی به قدرت است و به همین دلیل، همه مسائل بر این اساس، هابز عقیده دارد که مهم

 گوناگون زندگی او تحت تأثیر این مسئله اصلی قرار می گیرد.

از آنجایی که هابز اندیشمندی ماده گر است در نتیجه تمامی تحلیلهای او از انسان و مباحث مربوط به آن، ماهیتی کاملاً مادی 

انتخاب »بر همین اساس، او منکر وجود آزادی اراده در انسان است و به صراحت اظهار می کند که چیزی به نام گرایانه دارد. 

آزادانه انسان وجود ندارد زیرا تمامی عواطف و اندیشه های آدمی، از حرکات مغز و سایر اندامهای او سرچشمه می گیرد. مغز و 

حت تأثیر اجسام و اشیاء خارجی قرار دارند؛ بنابراین، با توجه به تأثیر گذاری عوامل سایر اعضا و جوارح انسان نیز به نوبه خود، ت

محیطی بر اراده و خواست انسان به راحتی میتوان رفتارهای او را در آینده پیش بینی کرد. به عبارت دیگر، انسان در مقابل 

 .اری نیستتأثیراتی که از محیط پیرامون خود می گیرد، دارای هیچ اراده و اختی

برخلاف عقیده هابز، جوادی معتقد است انسان مرکب از جسم و روح است و برای ادامه حیات، اهتمام به نیازهای آن دو جنبه 

امری ضروری و لازم است به اعتقاد جوادی حقیقت انسان روح است. روح منحصر به عالم طبیعت و دنیا نیست بلکه در دیگر 

 .باشد، طالب کمال می هستی حضور دارد. انسان ذاتاً

محدودیت مهمترین وجه ضعف انسان است اطلاعات محدود در دسترس انسان توان قطعی نمیدهد که او کی است و چی کار 

باید بکند. جوادی آملی تنها چاره و صورت امکان پذیر برای معرفت انسان را دین میداند. فقط دین صحیح و درست آن چیزی 

خت خود باز میکند و بند محدودیتها را می گشاید. در مکتب وحی که ملکه تمام علوم و سلطان همه است که راه را برای شنا

تماشا ایستاد و در آفاق وجود الهی او جواب جامعی را برای پرسش مذکور به دست  معارف است واقعیت انسان را میتوان به

دارد و آن را نه میتوان ذاتاً مایل به پلیدی دانست و نه بی آورد. به بیان جوادی فطرت و سرشت آدمی به خیر و نیکویی گرایش 

تفاوت نامید؛ از این روست که قلب سالم همواره مرجع فتوای انسان است و تا بر کسی فتوا نشسته است راه سعادت را به آدمی 

ز گمراهی و ضلالت چیزی در می نمایاند؛ اما اگر از این مرتبت حق خود به زیر کشیده شود و به اسارت هوا و هوس درآید، ج

 بود. انتظار انسان نخواهد

پس آدمی دارای طبیعت است و فطرت که اولی تن پرور و لذت جوست و دومی حق طلب و پس عدالت خواه. هرکس فطرت را 

بر طبیعت خویش غالب سازد و به جهاد با هواهای نفسانی برخیزد، مالک نفس خویش خواهد شد. انسانها در بعد الهی 

 .شترکاند و از نظر فطرت یکسان اند و تفاوتی ندارند چراکه فطرت همگی بر خداجویی استم

 :در فلسفه رایج غرب تجربه سنگ بنای شناخت و معرفت است مراحل شناخت و كسب معرفت

 <هنی تصور ذ <اندامهای حسی حرکات درونی  <بر اساس دیدگاه هابز را میتوان به این صورت ترسیم کرد حرکت خارجی  >

را مترادف عقل میدانند که  Reasonافکار حس است. در فرهنگ اروپایی  یهمه یحرکات ارادی یا امیال از نظرهابز ریشه

.... در واقع عقل غربی همان اصالت عقل حسی تا  دوباره آسان کردن یا ساده سازی دوباره»هست به معنای  Re-easonهمان 

بندی و اصالت دین و وحی ندارد بلکه به عقل طبیعی معتقد است که اگر قرار باشد دین سرحد محسوسات است. هابز اعتقاد پای

 .و وحی پذیرفته شود باید زیر سایه عقل طبیعی که همان عقل تجربی و وابسته به حس است، بررسی شود

ب. راه عقل راهی است که در اندیشه اسلامی چهارراه برای شناخت وجود دارد )الف( راه حس این راه برای همگان باز است. 

خواص توان پیمودن آن را دارند. )ج( راه دل و قلب )راه تهذیب و تزکیه(: این راه برای عارفان گشوده است. )د( راه کتاب منیر 

 و راه وحی این راه مختص به انبیای الهی است.

را محدود میکند چراکه قادر نیست به در فلسفه غرب اندیشه بر اساس شناخت تجربی شکل گرفته است. تجربه معرفت انسان 

بسیاری از مسائل روحی و روانی و عوالم دیگر را ببرد. شناخت تجربی از چیزهایی خبر میدهد که در دسترس حس باشد. در 

شناخت محدودیت یافته انسان چیزهایی را درک میکند که مطابق طبیعت و ساخت جسمی او است عالم ماده را انسان با حس 

شکل بگیرد، جهان بینی ساخته  ک می کند معرفت و شناختی که براثر و نفوذ حس و عقلی که مکمل حس است،و عقل در

میشود که در آن فقط عالم خارج و مادی جا دارد. چون عالم مادی اثر دارد و حس و عقل آن را درک میکنند، وجود آن ثابت 

و وحی تعطیل خواهند بود. بر این اساس انسان از حیات، عوالم شود. در چنین شرایطی منابع ادراک دیگر از قبیل شهود می
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دیگر و نظام هستی خبر نخواهد داشت جهان بینی ناشی شده از تجربه و طبیعت گرائی ما را به این نتیجه میرساند که آنچه 

( 2عالم و طبیعت است.  ( آنچه وجود دارد۱وجودش ثابت است همین عالم طبیعت و ماده است. نتایج این وضعیت امور ذیلاند: 

 .باشد( چنان که نظام هستی همین جهان است مرکز آن نیز این عالم دنیا می۳نظام هستی منحصر به همین عالم است. 
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